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ساله می شود، هنرمندی که بعد از تجربه ساخت 
۷ فیلم کوتاه توانست با اولین فیلم بلند 
سینمایی اش «تابستان داغ» جایگاهش را به 
عنوان یک کارگردان در سینمای ایران تثبیت 
کند. «تابستان داغ» اولین بار در سی و پنجمین 
دوره جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و 
توانست با جلب نظر هیئت داوران با نامزدی در ۱۳ رشته، 
حائز رکورد بیشترین تعداد نامزدی در آن دوره از 
جشنواره شود و درنهایت نیز با دو سیمرغ بهترین 
فیلم برداری و تدوین به کار خود پایان دهد. البته خود 
ایرج زاد باور دارد اگر عدالت برقرار و تصمیمات برپایه 
اصول سینما بود، می شد موفقیت های «تابستان داغ» در 
جشنواره فیلم فجر بیشتر باشد. اما درهرحال او درمجموع 
این فیلم را به عنوان اولین تجربه ساخت فیلم بلند، قدم 
محکمی می داند که انتظاراتش را برای حرکت به سمت 
قدم دوم برآورده کرده است. قدم دوم را این سینماگر 
مشهدی سال گذشته برداشت. آن هم با فیلمی با موضوع 
حساس که به قتل های زنجیره ای دهه ۷۰ در مشهد و 
ماجرای سعید حنایی می پرداخت. اثری با بازی محسن 
تنابنده و ساره بیات و به نویسندگی اکتای براهنی با نام 
در  آن  اکران  منتظر  بسیاری  که  «عنکبوت» 
سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر بودند، اما این 
اتفاق رخ نداد. اتفاقی که ایرج زاد دلیل آن را سینمایی 
نمی داند. اکنون با شیوع بیماری کرونا زمان اکران عمومی 
این فیلم همچنان مشخص نیست اما این سینماگر 
مشهدی امیدوار است با بهبود اوضاع بتواند اثر دومش را 
در شهریور امسال در سینماها اکران کند.  در ادامه  گفت 
و گوی ما با ابراهیم ایرج زاد را که درباره کودکی ، نوجوانی 

و جوانی اوست  می خوانید.  
  ابتدا از تجربیاتتان در مشهد بگویید چه شد که به 

سینما علاقه مند شدید؟
پنج ساله بودم که به همراه  عمویم برای اولین بار به سینما 
رفتم. خوب به یاد دارم لحظه ای را که وارد سالن سینما 
شدم، خیلی خیلی بزرگ بود با جمعیت بسیار زیادی 
روبه رو شدم که مقابل پرده ای بزرگ نشسته بودند. پر از 
سؤال و تعجب  بودم و نمی دانستم چه اتفاقی قرار است 
بیفتد و اصلا همه این  ها برای چیست. چند روز قبل از آن، 
برادرم که از من سه سال بزرگ تر  است از تجربه دیدن 
فیلم روی دیوار بزرگ در جایی که اسمش سینما بود با 
هیجان حرف زده بود و من که حسابی کنجکاو شده بودم 
او و عموی کوچکم را که باهم به سینما رفته بودند، تهدید 
کردم اگر من را با خودشان به اینجایی که می گویند نبرند 
ماجرا را به پدرم می گویم. آخر فهمیده بودم که عمویم 
برادرم را بدون اجازه پدرم به سینما برده بود... اما آن روز 
که به سینما رفتم ناگهان سالن  بزرگ در تاریکی کامل 
فرو رفت و برای لحظاتی بسیار کوتاه فقط تاریکی بود و 
همهمه  کم زور جمعیت که آن نیز رو به خاموشی می 
رفت تا اینکه یکباره نور باریکی از دل تاریکی و درست 

بین از بالای سر من -که در میانه  سالن 

برادر و عمویم نشسته  
بودم- به روی پرده بسیار 
بزرگ نقره ای افتاد و تصویر 
شکل گرفت. جادوی تصویر 
روی پرده نقره ای همانجا و 
در همان فریم های ابتدایی 
من را شیفته خودش کرد. این 
علاقه ادامه پیدا کرد تا زمانی 

که من هفت ساله شدم و برادرم ده ساله . تابستان بود 
عمویم، کسی که ما را به سینما می برد دیگر نبود. به 
سربازی رفته بود. پس من برادرم را راضی کردم که بدون 
آنکه کسی خبردار شود با همدیگر به سینما برویم. آن 
زمان سینما آزادی، آفریقا و هویزه مشهد می رفتیم. به 
یاددارم برادرم طرف دار فیلم های ابوالفضل پورعرب و 
فیلم های خانوادگی بود و من طرف دار فیلم های اکشن 
و جمشید هاشم  پور که به زینال بندری معروف بود. در 
آن زمان خانواده ها زیاد به سینما نمی رفتند و بیشتر 
سینماها پاتوق جوان ها بود. به دلیل همین وقتی من 
و برادرم از سینما برمی گشتیم، همه خواهرهایم گرد 
من و برادرم  می نشستند تا برادرم قصه فیلم را برایشان 
تعریف کند. غیر آن ها که با هیجان گوش می کردند. من 
هم سرا پا گوش بودم انگار اصلا داخل سینما نبودم. یک 
بار خواستم به جای برادرم من قصه فیلم را تعریف کنم 
اما  بعد از گفتن چند صحنه رشته کلام  از دستم در رفت 
و خواهرهایم به چیزهای بی ربطی که می گفتم اعتراض 
کردند و برادرم از ابتدا شروع کرد داستان فیلم را گفتن. 
عصبانی بودم که چرا نمی توانم داستان فیلم را به یاد 
بیاورم به همین دلیل تصمیم گرفتم دیگر در حین دیدن 
فیلم در سینما چیزی نخورم و تمام حواسم باشد تا همه 
قصه کامل در ذهنم بماند که بتوانم فیلم را به درستی  

برای خواهرانم تعریف کنم .
 کسی هم در اطرافیانتان بود که تحت تاثیر او به سینما 

علاقه مند شده  باشید؟
غیر از عمویم که وقتی مجرد بود تفریحی سینما می رفت 
کسی نبود. نه در اقوام و نه آشناها  کسی اهل  سینما 
نبود که بخواهد الگو یا مشاور من باشد یک حسی بود 
که درون خود من وجود داشت. با همین حس بزرگ 
شدم تا وقتی به دبیرستان رسیدم و می خواستم انتخاب 
رشته کنم پرس و جو کردم و دیدم برای رشته سینما فقط 
باید تهران رفت آن هم برای دانشگاه و من با دانشگاه ۴ 
سال فاصله داشتم. از آنجایی که به هیچ رشته  دیگری 
علاقه نداشتم، به یک بی هدفی و گمراهی دچار شدم. 
به یاد دارم در سال اول دبیرستان  ۱۴ واحد برداشتم که

 ۹ واحدش را افتادم. پدرم از این بابت خیلی شاکی بود و 
یک روز  به من گفت تو باید برای ارتش ثبت نام کنی و وارد 
دانشکده افسری شوی. آن زمان داشتند از همان مقطع 
سیکل نیرو می گرفتند. من هم چون ایده ای نداشتم، 
رفتم مصاحبه ها را انجام دادم. چند روز بعد رفتم برای 
جواب مصاحبه استخدامی، پذیرفته شده بودم و باید 
چند روز بعد در ترمینال می بودم که اتوبوس  مشخص 
شده، من و دیگر منتخبان را به پادگان هوانیروز اصفهان 
ببرد. نمی دانستم چه اتفاقی دارد می افتد گیج بودم، این 
چیزی نبود که می خواستم اما برای رسیدن به خواسته ام 
چیزی در اختیارم نبود. با اینکه مسیر طولانی بود شروع 
کردم به پیاده رفتن به سمت خانه از چهارراه لشگر تا 
میدان تقی آباد و باخودم فکر می کردم، چشمم افتاد به آن 
سمت میدان که ساختمان هنرستان فنی حرفه ای شهید 
بهشتی بود دو نفر داشتند یک پلاکارد زرد رنگی نصب 
می کردند. روی آن چیزی نوشته شده بود که نگذاشت 
سرنوشت مرا به سمتی ببرد که اصلا دلم نمی خواست: 
«برای اولین بار در استان خراسان رشته کارگردانی سینما 
در هنرستان غیرانتفاعی سوره مشهد افتتاح گردید.» به 
همراه آدرس شماره تماسی هم نوشته شده  بود. همان 
لحظه ساکم را گذاشتم و رفتم جلوتر و از نزدیک ۱۰ 
بار نوشته را خواندم چنین معجزه ایی باورم نمی شد. 
با شماره ای که آنجا بود تماس گرفتم و اطلاعات لازم 
برای ثبت نام را گرفتم. همان لحظه با پدرم تماس گرفتم 
و گفتم من می خواهم کارگردان سینما بشوم ولاغیر. 
الان هم دارم می آیم خانه که باهم برویم تا در هنرستان 
سوره ثبت نام کنیم. پدرم شوکه شده بود. اما من منتظر 
جواب نماندم . بلیت و مدارک دانشکده افسری را پاره 
کردم و به سمت خانه رفتم. خوشبختانه پدرم که اشتیاقم 
را دید خیلی زود راضی شد. به این ترتیب قصه ورود من 

در راه فیلم ساز شدنم در شانزده سالگی کلید خورد.
 اولین باری که به سراغ ساخت فیلم رفتید چه زمانی 

بود؟
 من سال ۷۶ وارد هنرستان سوره مشهد شدم. به 
موازاتش برای دوره های کارگردانی یک ساله انجمن 
سینمای جوان نیز ثبت نام کردم. در هنرستان و انجمن 

همه چیز در مباحث تئوریک خلاصه شده  بود و کار 
عملی به آن معنا وجود نداشت. تا اینکه دوره کارگردانی 
انجمن که تمام شد از ما خواستند برای پایان دوره فیلم 
کوتاه بسازیم. من نیز فیلم نامه یک صفحه ای نوشتم و 
با دو، سه نفر از هم کلاسی هایم تصمیم گرفتیم فیلم را 
بسازیم. کاراکتر اصلی یک تک درخت و یک برگ بود 
که سمت روستای کنگ فیلم برداری کردیم درواقع فیلم 
حالت انتزاعی داشت. زمانی که سمت میز مونتاژ رفتیم 
تا راش ها را به هم بچسبانیم. دیدم دوربین در فیلم  تکان 
می خورد، صداها کیفیت خوبی نداشت و فیلم به لحاظ 
فنی بار خیلی ضعیفی داشت. همانجا باخودم عهد کردم 
تازمانی که تجربه عملی ام را با حضور در صحنه و کار با 
کارگردانان شناخته شده به تجربه تئوری ام نرسانم دیگر 
فیلم نسازم. در واقع آن راش ها و تصاویر حالم را بد کرد و 

از خودم خیلی ناراضی شدم.
 این روند را زمانی که در رشته کارگردانی دانشگاه سوره 

اصفهان هم قبول شدید، ادامه دادید؟
من وقتی وارد دانشگاه سوره اصفهان شدم طبق قولی 
که به خودم داده بودم خیلی سریع تلاش کردم با  
دانشجویانی که  دانششان  از من بیشتر بود   ارتباط برقرار 
کنم و وارد حرفه سینما شوم تا با کسب تجربه عملی 

بتوانم اولین فیلم کوتاهم را بسازم.  
 برای همین کسب تجربه بیشتر بود که در ابتدای  مسیر 

کاری تان به سراغ صدابرداری رفتید؟
در سال های اولیه دوران دانشگاه محمد شیروانی 
داشت فیلم بلند اولش به نام «ناف» را کار می کرد. 
آن زمان من با  هومن بهمنش دوست شده بودم که 
دستیار اول کارگردان و برنامه ریز آن کار بود. از هومن 
خواستم اگر نیاز به یک نفر در تیم بود خبر دهد تا 
من هم به گروه ملحق شوم که این اتفاق رخ داد و من 
برای انجام کارهای تولید و تدارکات به فیلم سینمایی 
«ناف» اضافه شدم. چندماهی برای این فیلم در تهران 
کار کردیم. تا اینکه در روزهای پایانی یکی از دوستان 
دیگرم نقی نعمتی می خواست برای همکاری با رهبر 
قنبری در فیلم دومش به نام «او» به عنوان مدیر تولید 
و دستیار اول کارگردان به اردبیل برود. من آن زمان 
به او گفتم اگر در گروه کارگردانی نیرو لازم دارند 
حتما به من فکر کند. بالأخره با من تماس گرفت و 
گفت نمی توانی در گروه کارگردانی باشی چون زبان 
ترکی نمی دانی ولی به عنوان «بوم من» کسی را لازم 
دارند من هم قبول کردم و رفتم اردبیل. آنجا روح ا... 
جعفربگلو صدابردار فیلم با اینکه متوجه شد تجربه کار 
حرفه ایی ندارم، به من اعتماد کرد و چیزهایی که نیاز 
بود را به من آموزش داد. هم زمان در این کار با تورج 
اصلانی دوست شدم که فیلم بردار آقای قنبری بود. 
دوستی ما نیز باعث شد که پشت سر هم در چند پروژه 
سینمایی به عنوان بوم من حضور داشته باشم. از جمله 
کار عبدالرضا کاهانی، علیرضا امینی و وحید موساییان. 
تا اینکه پیشنهاد کار در فیلم ناصر تقوایی به من داده 
شد. فیلمی که «چای تلخ» نام داشت و قرار بود در 
آبادان جلوی دوربین برود. آن زمان من سرکاری در 
کردستان بودم از خوشحالی شنیدن اسم ناصر تقوایی 
گفتم که حاضرم تا آبادان سینه خیز بروم. در واقع 
استاد اصلی من در فیلم سازی آقای تقوایی بود. چون 
من اصولا سینمای آقای تقوایی و مهرجویی را به دلیل 
قصه گو بودن سینمایشان بیشتر از دیگران دوست 
داشتم. سه ماه در این پروژه کار کردیم و من سعی 
کردم از همه ثانیه هایش استفاده کنم که متأسفانه به 
دلایل غیرسینمایی بعد از سه ماه آن کار تعطیل شد و 
به سرانجام نرسید. اما من آنجا تمرینات آقای تقوایی با 
بازیگرها، مدیریت عوامل، اهمیتی که به عناصر صحنه 
می داد و  اینکه متن فیلم نامه را چطور به تصویر تبدیل 
می کرد را از نزدیک دیدم. تجربه منحصر به فردی بود 

که خیلی چیزها به من یاد داد.
 چه زمانی به این نتیجه رسیدید که آمادگی ساخت فیلم 

کوتاه را دارید؟
نشگاه به دست آورده  بودم  با تجربیاتی که در دا
تقریبا هرکس می خواست برای پایان نامه اش فیلم 
نتخاب  ا ا برداری من ر ه کار کند برای صدا کوتا
ه بود که نقی نعمتی  نشگا می کرد. سال آخر دا
می خواست اولین فیلم بلندش را بسازد من هم به 

جغرافیای 
مشهد 
برای کارکردن 
جذاب است 
 گفت وگو با ابراهیم ایرج زاد 
 از «تابستان داغ» تا «عنکبوت »

 ـفراخوان «روشنای شهر ۳» تمدید شد ــــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ 

فراخوان «طراحى نقاشى ديوارى ويژه مناطق 1399» باتوجه 
د تمديد شد.  به استقبال و مشاركت هنرمندان، تا 4 مردا
فراخوان ديوارنگارى شهداى «روشناى شهر 3» با هدف ارج 
نهادن به مقام والاى شهيدان و تقويت فضاى بصرى مرتبط 
با موضوع ايثار و شهادت در شهر منتشر شده است. در اين 
فراخوان از  تمام هنرمندان كشور دعوت شده  تا از طريق 
سايت اداره امورهنرى، درفراخوان «روشناى شهر 3» شركت 
نمايند؛ كه باتوجه به استقبال و مشاركت هنرمندان، مهلت 
شركت در آن تا روزشنبه 4 مردادد تمديد شده  است. لازم 
بط عمومى سازمان اجتماعى  به ذكر است بنا به اعلام روا

فرهنگى شهردارى مشهد، اين تاريخ تمديد نخواهد شد.

 ـبرگزار ی«تور ارگ» و آشنایی با پاتوق های  هنری  ــــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ 
معاون فرهنگى و هنرى سازمان اجتماعى و فرهنگى شهردارى 
مشهد از برپايى «تور ارگ» با هدف آشنايى گروه هاى مرتبط 
با پاتوق هاى ادبى و هويتى اين خيابان تاريخى خبر داد. صدرا 
يوسفى با اعلام اين خبر گفت: خيابان ارگ در روزگارى، 
مركز هنرهاى نمايشى مشهد به شمار مى رفت و 9 سينماى 
فعال در دل خود داشت. همچنين پيشينه صد سال فعاليت 
در تئاتر، در اين خيابان به ثبت رسيده است. از اين رو اجراى 
برنامه هاى «هفته ارگ» به همت دبيرخانه چهارسوى مشهد 
كه مستقر در فرهنگ سراى بهشت است، در دستور كار 

قرار گرفت.
او با اشاره به برنامه هايى كه در اين هفته برگزار شده  است 
خاطرنشان كرد: نخستين برنامه، به پخش زنده اينستاگرامى 
با حضور سيد محمد بهشتى و سعيد مهر پويا اختصاص داشت 
كه در روز دوشنبه، 23 تير برگزار شد. برگزارى تور ارگ، دومين 
برنامه اى بود كه بعدازظهر سه شنبه، 24 تيراجرا شد و ميزبان 
تعدادى از شهرسازان، معماران، فيلم سازان و ديگر گروه هاى 

مرتبط بود.
يوسفى با تأكيد بر رعايت پروتكل هاى بهداشتى در برپايى تور 
ارگ گفت: اين تور كه با افراد محدود و رعايت فاصله گذارى 
اجتماعى و پروتكل هاى بهداشتى برپا شد، بازديدكنندگان را با 
بناهاى تاريخى، بعُد هويتى و پاتوق هاى ادبى و تاريخ صدساله 

سينما و تئاتر در خيابان ارگ مشهد آشنا كرد.

 ـبرگزاری جشنواره موسیقی جوان به صورت مجازی ــــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ 
مديرعامل انجمن موسيقى ايران با اشاره به اتمام مرحله اول داورى 
آثار شركت كننده در چهاردهمين جشنواره موسيقى جوان از 
برگزارى مجازى اين رويداد در مرحله نهايى خبر داد. به گزارش 
خبرگزارى مهر، على ثابت نيا مديرعامل انجمن موسيقى ايران و 
دبير اجرايى چهاردهمين جشنواره ملى «موسيقى جوان» درباره 
نحوه برگزارى اين دوره از جشنواره بيان كرد: مرحله اول داورى و 
ارزيابى آثار شركت كننده در چهاردهمين جشنواره ملى موسيقى 
جوان تقريباً رو به پايان است و غير از چند نمونه مرتبط با موسيقى 
ايرانى، هيئت داوران در يكى دو روز آينده آثار شركت كننده در 

بخش نهايى را معرفى خواهند كرد.
او تأكيد كرد:در روزهاى اخير تلاش شده بود كه از سوى ستاد 
برگزارى جشنواره موسيقى جوان، اجراى كامل شيوه نامه هاى 
يام منتهى به  بهداشتى مربوط به روزهاى كرونايى در ا
جشنواره انجام  شود، اما به طور حتم سلامتى شركت كنندگان 
و هيئت داوران و اعضاى ستاد براى ما از درجه اهميت بسيار 
بالايى برخوردار است. بنابراين با توجه به  اوضاع بهداشتى 
يى  لعمل هاى موجود ستاد اجرا روزهاى اخير و دستورا
ره نيز مانند  ره، تصميم گرفت تا مرحله دوم جشنوا جشنوا
مرحله اول به صورت غيرحضورى برگزار شود.به گفته ثابت نيا 
در مرحله نهايى جشنواره موسيقى جوان شركت كنندگان بر 
اساس صفحات نت نويسى شده  كه از طريق فضاى مجازى 
براى آن ها ارسال خواهد شد در بخش هاى موسيقى كلاسيك، 
موسيقى ايرانى و موسيقى نواحى به صورت مجازى شركت 
مى كنند. اين در حالى است كه جشنواره درصدد است در 
صورت فراهم شدن امكانات فنى شرايطى را ايجاد كند كه 
فيلم آثار شركت كننده در جشنواره در زمان بندى درست 
به صورت عمومى در فضاى مجازى منتشر شود كه مخاطبان از 
هنرنمايى اين هنرمندان مستعد و جوان بهره مند شوند. البته 
براى معرفى نفرات برگزيده نيز برنامه ريزى هايى انجام شده 

كه به زودى نتايج آن اعلام مى شود.
دبير اجرايى چهاردهمين جشنواره ملى موسيقى جوان يادآور شد: 
با توجه به شرايط اين روزهاى شيوع ويروس كرونا بسيار بعيد است 
كه شرايط اجراى حضورى شركت كنندگان در جشنواره فراهم 
شود. همچنين  ديگر وقتى براى تدارك اجراى حضورى نداريم 
بنابراين به طور يقين چهاردهمين جشنواره ملى موسيقى جوان 

به صورت مجازى برگزار مى شود.

 ـساخت یک مستند پرتره علمی با بازی جلیل فرجاد ــــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــــــ  ــــــــــــــ 
مستندى با نام «صفر و بى نهايت» با بازى جليل فرجاد و با مضمون 
معرفى بنيان گذار نوبل ايرانى ساخته مى شود. به گزارش ايسنا، 
مجموعه دو قسمتى (چهل وپنج دقيقه اى) «صفر و بى نهايت» درباره 
زندگى مرحوم حسينعلى البرز، از مشاهير علمى - آموزشى كشور 

در حال توليد است.
 طبق اعلام دست اندركاران، اين مجموعه با توجه به ضرورت معرفى 
هر چه بيشتر شخصيت هاى برجسته و تأثيرگذار كشورمان ساخته 
مى شود. جليل فرجاد - بازيگر نقش مرحوم حسينعلى البرز -، در 
كنار فرهاد معمارى، على صابرى و بنيامين صفاپور در اين مجموعه به 
ايفاى نقش مى پردازد و كارگردانى مجموعه را مهدى ضحاكى و سجاد 
فرامرزى به طور مشترك برعهده دارند. لازم به ذكر است اسناد بنياد 
البرز، كتاب چهره ماندگار وقف به قلم منوچهر فقيه و روزنامه هاى 

اطلاعات و كيهان از منابع استفاده شده در اين مستند هستند.

ضرورت 
هم پوشانی 
اکران آنلاین و 
اکران سالنی

مسعود ردایی تهیه کننده سینما 
که این روزها فیلم «سال دوم 
دانشکده من» را به کارگردانی 
بستر  بر  عاملی  صدر  رسول 
پوریا  ساخته  «فیگور»  فیلم  و  و دی ها  وی ا
پارسا مقدم را آماده اکران دارد درباره قاچاق 
کران آنلاین به هنر  ثیر آن روی ا فیلم ها و تأ
آنلاین گفت:  قاعدتاً بحث قاچاق فیلم نیز روی 
کم شدن اقبال اکران آنلاین تأثیرگذار بوده است. 
روز اول اکران آنلاین فیلم «خروج»، عده ای با 
اطمینان گفتند قاچاق فیلم صورت نمی گیرد، اما 
تفاق رقم خورد و معلوم شد  ین ا در دو روز ا

هنوز  و  هستیم  مشکل  دچار  همچنان 
زیرساخت ها درست نشده است و 

برای فیلم های دیگر نیز این اتفاق 
در کمتر از یک روز رخ داد. ضمن 
آنلاین  کران  ا برای  ما  ینکه  ا
بودیم،  ویژه  تبلیغات  نیازمند 
سه  که  فیلم سازی  قاعدتا 

هزینه  میلیاردتومانی 
فیلم  تولید 

فروش  داشته، 
میلیون    ۴۰۰
نی  برای  توما

کران آنلاین خارج  ز مسیر ا و کافی نیست و ا ا
می شود و به آن اقبالی نشان نمی دهد.

 این تهیه کننده درباره تشکیل کارگروه 
پیشگیری از قاچاق فیلم نیز توضیح داد: 
این گروه زمانی می تواند اثرگذار باشد که 
تمام شرایط اکران را بررسی کند و این 
کران آنلاین اختصاص  بررسی صرفا به ا
نیابد. در این چارچوب باید تصمیم گیری 
جدی برای اکران چه سالنی و چه 

آنلاین انجام دهند.
و  سینمایی  سازمان   
شورای اکران باید تصمیم 

بگیرند و این شرایط را فراهم کنند. در شرایطی 
که مردم از سالن های سینمایی استقبال نکردند، 
باید بخش اکران آنلاین تقویت می شد و اکنون  
ید برای  ین با برا رد. بنا ین کاستی وجود دا ا
نند پس  آینده فکری کنند. به طور مثال می توا
ز بازگشایی سالن های سینمایی و آغاز اکران  ا
ینکه صف اکران طولانی نشود و  فیلم ها برای ا
فیلم ها خیلی در نوبت باقی نمانند از زمان اکران 
سالنی فیلم ها کم کنند و مابقی زمان را به اکران 
آنلاین بیفزایند، به نظر من  باید از هر دو فضا در 
یک جبهه مشخص که همپوشانی داشته باشند، 

استفاده کرد.

غزاله حسین پور
     gh.hoseinpour@shahraranews.ir

 نامـش خسـرو بـود، امـا نزدیـکان 
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محمـود صدایـش می کردنـد. بـه 
مـادرش  گفتـه  خـودش چـون 
خـدا  از  نمی شـده،  بچـه دار 
می خواهـد تنها یک پسـر سـالم به 

او بدهد. چنین شـد کـه خسـرو در تاریخ ۷ 
فروردیـن ۱۳۲۳ متولـد شـد تـا بـه یکی از 
جاودانه های سـینمای ایران تبدیل شود. او 
تـا پیـش از بازیگـری مشـاغل خیاطـی، 
آسانسورسازی و کانال سـازی را تجربه کرد 
تـا اینکه در نهایت مسـیر خـود را یافت و در 
نوزده سـالگی بـرای اولیـن بـار روی صحنه  
تئاتر حاضر شـد و پـس از معرفـی به عباس 

جوانمـرد؛ نویسـنده و کارگـردان تئاتـر، به 
عنوان بازیگر در تئاتر مشغول به کار شد.

شـکیبایی در رشـته  بازیگـری دانشـکده  
هنرهـای زیبـای دانشـگاه تهـران تحصیل 
کـرد و پـس از گذشـت پنـج سـال از آغـاز 
فعالیتش در عرصـه  تئاتـر، وارد حرفه  دوبله 
شـد. او بـرای اولیـن بـار در سـال ۱۳۵۲ 
در فیلـم کوتـاه «کتیبـه» جلـوی دوربیـن 

رفـت و بـازی در «خـط قرمـز» مسـعود 
کیمیایـی در سـال ۱۳۶۱ را نیـز بـه عنوان 
اولیـن تجربه  حرفـه ای در سـینما پذیرفت.

 بـا وجـود بـازی در چنـد فیلـم دیگـر، 
شـکیبایی همچنـان گمنـام بـود تـا اینکـه 
ایفـای نقـش در فیلـم «هامـون» داریـوش 
مهرجویـی، ورق را برگردانـد و نقطه  عطفی 
در زندگـی هنـری و کاری او رقـم زد. ایـن 

صدای سبز ماندگار
به مناسبت دوازدهمین سال درگذشت «خسرو شکیبایی»

«پرو» به 
کارگردانی 

بهزاد نعلبندی، 
«وقتی پروانه 

شدم» به 
کارگردانی 

آرش زارع و 
«طلاقم بده به 
خاطر گربه ها» 

به کارگردانی 
محمدعلی 
سجادی از 
۲۹ تیر در 

سینماهای 
هنروتجربه 

اکران خود را از 
سر می گیرند. 
این سه فیلم 

سال گذشته و 
پیش از شیوع 

کرونا و تعطیلی 
سینماها 

اکران شان را در 
هنروتجربه آغاز 

کرده بودند


